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هباشم    نیوانع

( یردیح هلمح  همانهاش و  هناسانش ی  کبس  هسیاقم ی   ) اهدربن دربن 
یبدا دهعت  رظنم  زا  همانهاش  دایلیا و  ییارس  هسامح  کبس  هسیاقم  یسررب و 

یزادرپناتساد یریطاسا و  تیاور  یسانش ،  کبس  هزوح  رد  ثلاث  ناوخا  یدهم  راثآ  رب  یسودرف  همانهاش  ریثات  یسررب 
یحدم ای  روتاینیم 29  هب : فورعم  همانهاش  مان  کبس و  رب  یلیلحت 

یدروم هعلاطم   ) ناملعم یدماراکدوخ  ساسحا  ینامزاس و  یدنورهش  راتفر  رب  نآ  تاریثات  یعیزوت و  یربهر  کبس  یسررب 
( نارهت رهش  هنارسپ  یاه  ناتسبد  : 

همانهاش یرصب  ینومضم و  ییابیز  اب  هسیاقم  رد  دجم  تایلزغ  هناقشاع  نیماضم  یا و  هیلا  یاه  کبس  رد  ینیرفآ  ییابیز 
یلوغم گرزب 

( یخیرات یسامح و  یریطاسا -   ) همانهاش تمسق  ود  ۀناسانش  کبس  لیلحت 
مجنپ هیاپ  ییادتبا  عطقم  رد  یزاجم  یاضف  یاه  بیسآ  اب  یرورپدنزرف  کبس  یا و  هناسر  داوس  شقن  هطبار  یسررب 

ناتسبد
حرطم ناشاقن  روضح  اب  همانهاش  یشاقن و  عوضوم  اب  یدرگزیم  تسیچ ؟ همانهاش  رد  یرگریوصت  یارب  کبس  نیرتهب 

روشک دهشم و 
رموه هسیدا  دایلیا و  اب  یسودرف  همانهاش  نVآ  هس  ییاوتحم  یرکف و  کبس  لیلحت  یسررب و 
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از نگاهى فراخ و فراگير به پهنة سخن فارسى و سرگذشت شور انگيز 
و فسونبار آن، روندها و شيوه ها و دگرگونى ها و چونى هاى آن را در 
سه دبستان گنجانيده اند و اين سه را، بر پاية خاستگاه آنها، خراسانى 
مى توان  همواره  هر چند  ناميده اند.  هندى)  سپاهانى (يا  عراقى و  و 
سامانه اى  به  و  افتاد  گمان  در  «مرزمندى»  و  بخشبندى  اين  در 
ديگر در بازنمود بآيين و دانشورانة سرگذشت سخن پارسى انديشيد، 
راست آن است كه تا كنون شيوه اى ديگر كه به يارى آن بتوان اين 
سرگذشت را روشن تر و رساتر، پايه ورتر و مايه ورتر بازگفت و نشان 
داد، يافته نيامده است و به دست داده نشده است. از اين روى، تا 
آن زمان كه سامانه اى سنجيده تر يافته آيد، در پژوهش هاى ادبى، 

به ويژه در زمينة تاريخ ادب، بر اين سه دبستان مى بايد بنياد كرد.
بر پاية لغزشى فراگير كه از در آميختن دو واژة «دبستان» و «سبك» 
را  سبك  واژة  بردن  كار  به  است  شده  هنجارى  است،  آمده  پديد 
سپاهانى  و  عراقى  و  خراسانى  سبك  از  سخن  و  دبستان  جاى  به 
گفتن1. ليك اين دو واژه، به هيچ روى هم معنى نيستند و يكى را به 
جاى ديگرى نمى توان به كار برد. بهترين شيوه در بازنمود جدايى 
معنى شناختى اين دو از يكديگر، آن است كه آنها را با برابرهايشان 
در زبان هاى اروپايى بسنجيم كه كما بيش برگردانى از آنها شمرده 
به  نيز  آن «مكتب»،  تازى  برابر  كه  دبستان،  واژة  برابر  مى شوند. 
زبان  در  و  است   School انگليسى  زبان  در  مى شود،  برده  كار 

دكتر ميرجلال الدين كزّازى*

اشاره:
مطابق  نويسنده،  خط  و  نوشتار  شيوة  مقاله،  اين  متن  در 
شيوة معمول خود ايشان است و كتاب ماه ادبيات تغييرى 

در آن نداده است.
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فرانسوى Ecole و در زبان اسپانيايى Escuela و در زبان آلمانى 
Schule. نكتة نغز، از ديد معنى شناسى سنجشى، آن است كه اين 
واژگان در اين زبان ها، بدُِرُست مانند دبستان در پارسى، هم در معنى 
زينه هاى  و  رده ها  از  يكى  هم  مى شوند،  برده  كار  به  ادبى  سامانة 
آموزشى را نشان مى دهند: دبستان، دبيرستان، دانشگاه؛ ليك واژه 
 Estilo و در اسپانيايى Style برابر سبك، در انگليسى و فرانسوى
و در آلمانى Stil است. سبك و دبستان، هر دو، واژگانى اند كه به 
يارى آنها شيوه و چگونگى سروده يا نوشته اى را كه آفرينشگرانه و 
پندارينه و هنرى است و اثرى ادبى شمرده مى شود، باز مى نمايند. 
آنچه اين دو واژه را از يكديگر جدا مى دارد و باز مى شناساند، دامنه 
و كاركرد پيام رسانانه و معنى شناختى آنهاست. اين كاركرد و دامنه، 
در سبك، تنگ و نيك كرانمند است و در دبستان، فراخ و پهناور 
و دور مرز؛ زيرا سبك پديده اى است كه در تنگناى منش و رفتار 
يك تن مى ماند؛ اما دبستان فراخنايى منشى و رفتار شناختى را در بر 
مى گيرد كه ده ها تن در آن با يكديگر هنباز و همبهره اند. به سخنى 
ديگر، سبك، هنجار و پديده اى «فردى» است و دبستان، پديده و 
هنجارى «جمعى». به يارى سبك مى توان شيوة ويژة هر سراينده 
سرايندگان جدا و  نويسندگان و  و نويسنده را كه بدان از يكديگر 
بازشناخته مى شود، دريافت و نشان داد و به يارى دبستان، شيوه  اى 
را كه شمارى بسيار از نويسندگان و سرايندگان آن را در آفرينش 
ادبى خويش به كار مى گيرند و آنان را از همالان و هم پيشگانشان 
جدا مى دارد، بازمى شناسا ند. دبستان به راهى يگانه مى ماند كه هر 
سخنور و نويسنده آن را به پاى خويش مى پيمايد و به شيوه اى كه 
تنها ويژة اوست و از آنِ ديگر پيمايندگان جداست و سان و سامانى 
دگرگونه دارد، در مى نوردد. نيز حتى اگر فرجام راه يكى باشد، هر 
كدام از رهروان، به شيوه اى ديگر سان كه ويژة خود اوست، بدان 
فرجام مى رسد. بر اين پايه، ده ها سراينده و نويسنده پيرو و وابسته 
به دبستانى يگانه مى توانند بود؛ اما هريك از آنان، در همان هنگام 

و  پيروان  ديگر  با  آن  از  پيروى  و  دبستان  بدان  وابستگى  در  كه 
وابستگان يكسان است، سبكى ويژه و ديگر سان را در نويسندگى 
و سرايندگى مى ورزد و در كار مى آورد. به گفته اى باريك تر، سبك 
هنگامى پديد مى آيد كه وابسته و پيرو دبستانى آن دبستان را در 
و  در مى تند  خود  درون  و  نهاد  پود  و  تار  با  و  خويش «مى گوارد» 
به گونه اى ناخواسته و نادانسته از آنِ خويشتن بر مى گرداند. آرى؛ 
سخنور و نويسندة راستين و سرشتين، هم اوست كه مُهر خويش 
را بر دبستانى مى زند كه پيرو آن است و اين دبستان را به نام خود 
مى كند. روشنداشت افزونتر سخن را، نمونه اى مى آوريم: ناصرخسرو 
و منوچهرى دامغانى هر دو چامه سراينده و پيرو دبستان خراسانى؛ 
نيز حافظ و سعدى هر دو چامه پردازند و پيرو دبستان عراقى. با اين 
سخن دوستِ  كه  است  ديگر سان  اندازه  بدان  تا  آنان  سبك  همه، 
دبستان ناشناسِ بيگانه با سبك مى تواند انگاشت كه هر كدام از اين 
چامه سرايان و غزلپردازان پيرو دبستان و سامانه اى ديگر گونند، در 

سخن آفرينى و زباناورى.
و  دبستان  بازنمودِ  در  كرد،  ياد  مى توانيم  نيز  ديگر  نمونه اى  اما 
نمونه اى  مى دارد؛  جدا  هم  از  را  دو  آن  كه  نغز  مرزهايى  و  سبك 
و  همال  پارسى  ادب  پهنة  در  كه  بهينه  و  بسنده  و  باريك  نيك 
همتايى براى آن نمى توان يافت. اين نمونة شگرف و بى مانند در 
روشنگرى و بازنمايى دبستان و سبك، سروده هاى رزمى دقيقى و 
فردوسى است. فرزانة فرّمند توس روان دقيقى را در خواب مى بيند 
و دقيقى از او مى خواهد كه هزار بيتى را كه از آن پيش در پادشاهى 
گشتاسپ در پيوسته بوده است، در شاهنامة خويش باز آورد2؛ استاد 
بيت  هزار  آن  و  بر مى آورد  را  دقيقى  خواستِ  بزرگوارانه  فرّخ نهاد، 
فزود  و  دگرگونى  هيچ  بى  ناميد،  گشتاسپنامه  مى توانيمش  كه  را 
دقيقى  گشتاسپنامة  سنجش  مى گنجاند.  شاهنامه  در  كاست،  و 
بآيين  و  دانشورانه  نابى  به  است  سنجشى  فردوسى  شاهنامة  با 
سُتوارترين  و  سخته ترين  به  مى توان  آن  يارى  به  كه  روشمند  و 
و  بررسيد  دبستان  قلمرو  در  را  سبك  چگونگى  و  كاركرد  شيوه، 
بازنمود. ارزش و كارايى اين سنجش از آنجاست كه سنجنده روشِ 
آزمونگرايانة علمى را در آن به كار مى تواند گرفت. در آزمون هاى 
علمى آنگاه كه مى خواهند كارسازى و اثر گذارى چيزى را بررسند 
و بيابند و به دستاورد يا ريختارى (= Formule) دست يابند كه 
شمرده  شود،  دانشورانه  يافته اى  و  باشد  پذيرفتنى  چون  و  بى چند 
آزمونگاه و «محيط» آزمايش را به يكبارگى سترون مى گردانند و 
هر كارساز اثر گذار ديگر را جز آنچه مى بايد آزموده و بررسيده آيد، 

مى پيرايند و ناكارا و بى اثر مى سازند.
شيوة  يا  سبك  كاركردِ  مى خواهيم  آن  در  كه  را  نمونه  اين  اكنون 
ويژة سخنور را در آفرينش ادبى بررسيم و بهره اى را بازنماييم كه 
ديگر  از  خويش  فردى  كنشِ  و  منش  در  كه  هنرمندى  چونان  او، 

بر پاية لغزشى فراگير كه از در آميختن دو 
واژة «دبستان» و «سبك» پديد آمده است، 
هنجارى شده است به كار بردن واژة سبك را 
به جاى دبستان و سخن از سبك خراسانى و 
عراقى و سپاهانى گفتن، ليك اين دو واژه، به 
هيچ روى هم معنى نيستند و يكى را به جاى 
ديگرى نمى توان به كار برد
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ديد  از  است،  آن  پيرو  كه  مى برد  دبستانى  از  جداست،  هنرمندان 
روش شناسى علمى بكاويم و ارز يابيم. در اين نمونه، كارسازهايى 
كه بر روند سنجش اثرى زيانبار مى توانند نهاد و آن را به بيراهه 
در مى توانند انداخت، يكى جايگاه است و دو ديگر زمان و سه ديگر 
زبان و چهارم گونة ادبى. به ياد كرد اين نكته نيز نيازى نيست كه 
فردوسى و دقيقى پيرو دبستانى يكسان هستند كه دبستان خراسانى 

است. اينك آن كارسازهاى چهارگانه را يك به يك بر مى رسيم:
جايگاه: فردوسى و دقيقى، هر دو، توسى اند و همشهرى يكديگر.

زمان: زمان زندگانى آن دو نيز يكى است و با يكديگر همروزگارند. 
را  فردوسى  مرگسال  و  دانسته اند  يا 369  را 367  دقيقى  مرگسال 
از  پس  سال   34 فردوسى  نخستين،  گزينة  پاية  بر   .416 يا   411
دهه  چهار  يا  سه  سال.  دوم، 47  پاية  بر  و  است  در گذشته  دقيقى 
اثرى  و  آورد  بدر  همروزگارى  از  را  سخنور  دو  كه  نيست  زمانى 

بنيادين و ساختارى و معنى دار بر سروده هايشان بنهد.
هم،  پسندگى  به  بسندگى،  به  تنها  نه  نيز  سخنور  دو  زبان  زبان: 
همزبانى  ماية  سخنور  دو  همزمانى  و  همجايگاهى  است؛  يكسان 
گويشى  پارسى زبانند،  آنكه  بر  افزون  دو،  آن  است.  شده  آنان 
است.  هجرى  چهارم  سدة  در  توسى  گويش  كه  دارند  نيز  يگانه 
اگر بينگاريم كه كاربردها و ويژگى هاى گويشى نيز در سروده هاى 
سخنوران كارساز مى تواند افتاد، بدين سان، در سروده هاى فردوسى 

و دقيقى ناكارا و بى اثر خواهد بود.
گونة ادبى: گونة ادبى در آفريده هاى فردوسى و دقيقى يكسان است و 
رزمنامه يا داستان حماسى است؛ رزمنامة راستين كه رزمنامة نمادين 
اسطوره اى است و زمينة آن داستان هاى كهن و پهلوانى ايرانى است3.

دقيقى  گشتاسپنامة  و  فردوسى  شاهنامة  آمد،  نوشته  آنچه  پاية  بر 
سنجشگرانة  پژوهشهاى  و  بررسيها  در  را  ناب  و  نغز  نيك  نمونه اى 

سخت  ميان،  آن  از  مى نهد؛  سخن سنجان  و  ادبدانان  فراپيش  ادبى، 
روشن  گونه اى  به  و  آمد  مى تواند  سبك شناختى  سنجش هاى  كار  به 
سخنور  هر  كه  داشت  مى تواند  آشكار  گمانزداى،  و  رازگشاى  رسا،  و 
در  مى كند،  پيروى  آن  از  كه  را  ادبى  سامانه اى  و  دبستان  چگونه 
آفرينش هاى هنرى و زيباشناختى خويش، به كار مى گيرد و بر بنياد 
خوى و خيم و منش و كنش و توش و توان خود، چگونه رنگ و آهنگ 

و روى و ريختى ديگرسان و گاه نوآيين و بى پيشينه بدان مى بخشد.
سخنور و نويسندة راستين و سرشتين كه آفرينشگر و نوآور است، 
از  پيروى  تالاب گونة  تنگناى  در  ادبى  تكنسين)   =) فَندان  مانند 
ديگران فرو نمى ماند و هر چند وابسته به دبستانى ادبى است، در 
گونه اى  به  كه  مى يابد  دست  خويش  ويژة  شيوة  به  دبستان،  اين 
پايه ور و بنُاور (= اصيل) و نژاده، نشانگر چيستى و هستى درونى 
«سبك»  را  آن  و  اوست  هنرمندانة  و  ناخودآگاهانه  و  نهادين  و 
فرانسوى،  نامدار  نويسندة  و  گياهشناس  كه  است  آن  از  مى ناميم. 
بوفون (زاده در 1707- در گذشته در 1788)، در سخنرانى پذيرش 
سبكشناسى  در  بلند  آوازه اى  كه  فرانسه،  فرهنگستان  در  خويش 
يافته است (1753)، جمله اى بر زبان رانده است كه گفتة گوهرين 
 Le است:  اين  جمله  آن  است.  گرديده  سبكشناسان  گرانماية  و 
آدمى،  مگر  «سبك   style, C΄est L΄homme même4

خود، نيست» اين جمله را نويسنده اى ديگر پرآوازه از فرانسه نيز، 
بوُارى،  بانو  شاهكارش،  در  نوزدهم  سدة  نويسنده  فلوبر،  گوستاو 
 :Madame bovary c΄est moi. :بدين سان بازگفته است
5 «بانو بوارى، خود، منم». نويسنده اى ديگر فرزانه و انديشمند از 

روم باستان، سِنكِا (زادة 4 پيش از ميلاد – درگذشته 65 پس از 
ميلاد)، سده ها پيش از بوفون و فلوبر، دربارة سبك و پيوند آن با 
است...  جان  رخسار  است: «سبك  بوده  گفته  نويسنده،  و  سراينده 

سبك مردمان به زندگيشان مى ماند»6.
كه  مى ماند  پهناور  دريايى  به  دبستان  كه  است  آن  سخن  فرجام 
هر زمان به رنگ و ريختى ديگر در مى تواند آمد؛ ويژگى سرشتين 
و ساختارى دريا آن است كه دمى از جنبش و لرزش و پويش باز 
نمى ايستد و هرگز در پيكره و كالبدى يگانه فرو نمى ماند. سخنور 
لگام  را  دريا  اين  از  پاره اى  هنريش،  شگرف  توان  با  نويسنده  و 
جاى  و  مى گيرد  فرو  پيكره اى  در  و  در مى كشد  بند  به  و  بر مى زند 
 =) آبخوستى  به  ادبى  آفريدة  هر  اوست.  ادبى  آفريدة  كه  مى دهد 
جزيره) مى ماند بر پهنة دريا. چگونگى اين آبخوست را سبك وى 
پايه مى ريزد و رقم مى زند. نكتة نغز آن است كه بر پهنة دريا، هيچ 
دو آبخوست را نمى توان يافت كه يكسره يكسان باشند. پاره اى از 
اين آبخوست ها بيش به يكديگر مى مانند، به گونه اى كه مى توان 
آنها را بر پاية همانندى ها و پيوندهايشان، در گروهى جاى داد و 
آبخوستگان (= مجمع الجزاير) دانست. بر پهنة دريايى كه دبستان 

سخنور و نويسندة راستين و سرشتين كه 
آفرينشگر و نوآور است، مانند فَندان 
(= تكنسين) ادبى در تنگناى تالاب گونة پيروى 
از ديگران فرو نمى ماند و هر چند وابسته به 
دبستانى ادبى است، در اين دبستان، به شيوة 
ويژة خويش دست مى يابد كه به گونه اى پايه ور 
و بنُاور (= اصيل) و نژاده، نشانگر چيستى 
و هستى درونى و نهادين و ناخودآگاهانه و 
هنرمندانة اوست و آن را «سبك» مى ناميم
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ادبى است، هر آبخوستگان مجموعة آفريده ها و يادگار هاىِ بر جاى 
مانده از سراينده و نويسنده است و آنچه آبخوستها يا آن يادگارها و 
آفريده ها را به هم مى پيوندد و ماننده مى دارد، سبك آن نويسنده يا 
سراينده: سبكى كه در هر كدام از آن آفريده هاى ادبى، به گونه اى 
ديگر كاربرد يافته است و به نمود و به كردار در آمده است. در هر 
دريا، به ويژه اگر پهناور باشد و ژرف و فزون مايه، صدها آبخوستگان 

پديد مى تواند آمد و هزاران آبخوست.
نسبت و پيوند درياى دبستان با آبخوستگانها، يا مجموعة آفريده هاى 
نسبتى  و  پيوند  به  آن،  پيروِ  سخنوران  و  سرايندگان  از  كدام  هر 
مى ماند كه هر يك از اين آبخوستگانها با آبخوستهايى دارد كه آن 
را پديد مى آورند. آبخوستگانها به پاس ويژگيهاى دبستانشناختى كه 
ويژگيهايى اند فراگير و بنيادين و درونى، با يكديگر سنجيدنى و در 
پيوندند و آبخوستهاى هركدام از اين آبخوستگانها به يارى ويژگيهاى 

سبك شناختى كه ويژگيهايى اند ريز و ريختگرايانه و برونى.
دبستانهاى  از  هر كدام  كه  است  آن  سخن  بازپسين  روى،  هر  به 
سه گانه در ادب پارسى: خراسانى و عراقى و سپاهانى7، دريايى است 
از آن گونه، با آبخوستها و آبخوستگا نهاى پر شمار و گوناگون. اما، در 
آن ميان، بزرگ ترين و شگفت ترين آبخوست در نخستين دريا جاى 
دارد؛ دريايى كه سخنى بى پايه و برگزاف نخواهد بود، اگر بگوييم 
اين  گرفته اند.  بنياد  آن  بر  و  آمده اند  بر  آن  از  ديگر  درياى  دو  كه 
آبخوست  سترگ و بى همانند، شاهنامة فردوسى است؛ نامة نامى و 
گرامى فرهنگ و منش ايرانى و پايگاه و پايَندان (= ضامن) چيستى 
و هستى نهادين و نهانى ايرانيان و آنچه آن را «ناخودآگاهى تبارى» 
پاليزهايى  كه  پهناور  آبخوست  اين  درون  و  دل  در  مى ناميم.  آنان 
گونه گون  گل  هزار  هزاران  با  دلستان  گلستان هايى  و  جان آويز 
جاودانه شكوفان  و  شگرف  بهارى  و  آراسته اند  را  آن  رنگارنگ 
همواره اش خرم و شاداب مى دارد، پاره زمينى خُرد هست كه چندان 
با باغ ها و بوستان هاى پيرامونش همگون و همگين نمى نمايد و از 
آن زيبايى ها و دلارايى ها كه آن را در ميان گرفته است، بهره ندارد. 
نا همگونى  است.  دقيقى  گشتاسپنامة  فروغ  و  بى فرّ  زمين  پاره  اين 
در ميان اين دو آنچنان آشكار و چشمگير است كه نگرندة نا آشنا و 
دور،  از  نگاهى  با  نيز،  سخن شناسى  و  ادب دانى  از  بى بهره  خوانندة 
بدان پى مى تواند برد. آنچه سروده هاى اين دو سخنور را تا بدين 
پايه از يكديگر مى گسلد و جدا مى دارد و آن پاره زمين را از پيرامون 
مى بايد  دو  آن  ميان  در  كه  همانندى هايى  و  پيوندها  همة  با  آن، 
بود، توان آفرينندگى در دو سخنور است و سبك آنان؛ دو سخنور 

همشهرى و همروزگار و همزمان كه رزمنامه سراى نيز هستند.8

پانوشت ها
* عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى

1. لغزشى ديگر پايدار و زيانبار و فريفتار در كاربرد واژة «سبك» 
كه  سبكشناسى  از  مى شود.  ديده  سبكشناسى  در  كه  است  همان 
است،  پارسى  ادب  و  زبان  رشتة  در  بنيادين  آموزه هاى  از  يكى 
دانشى خواسته مى شود كه زمينة آن بررسى دگرگونى هاى فراگير 
سخن آفرينان  نوشته  هاى  و  سروده ها  در  كه  است  زبان  دوره اى  و 
در  ويژه  هنجارهاى  و  كاركردها  نه  مى آيد،  نمود  به  و  باز مى تابد 
نوشته هاى  و  سروده ها  از  را  آن  كه  آنان  از  هر يك  آفريده هاى 

ديگران جدا مى دارد و معنا و كاربرد درست و بآيين سبك است.
2. نامة باستان، ج6/ بيتهاى 903 تا 915.

3. در ادب حماسى ايران، به سه گونه رزمنامه باز مى خوريم: الف. 
ب.  گرشاسپنامه؛  و  شاهنامه  مانند  اسطوره اى،  و  نمادين  رزمنامة 
رزمنامة بر ساختة تاريخى، مانند ظفرنامه و شهنشاهنامه؛ ج. رزمنامة 

دينى، مانند خاوران نامه.
.Buffon 4. لاروس، زير

.20 /Madame Bovary .5
 Oratio» :است چنين  لاتين  زبان  به  است،  گفته  سنكا  آنچه   .6
 vultus animiest… talis hominibus fuit oratio, qualis

(.Style لاروس/ زير) «Vita.
و  پيكره  پاية  بر  پديدار شناختى،  و  گوهر گرايانه  ديدى  با  من،   .8
پيام، اين سه دبستان را بررسيده و كاويده ام و آشكار داشته ام كه 
در دبستان خراسانى، چيرگى با پيكره است و هنرورزى بر آن بنياد 
در  و  همدوش اند  پيام  و  پيكره  عراقى،  دبستان  در  است.  گرفته 
آفرينش ادبى، همبهره. در دبستان سپاهانى، روند وارونه مى شود و 
پيام بر پيكره چيرگى مى گيرد (در اين باره، بنگريد به كتاب آب و 

آيينه، جستار «داستان دل».
9. بررسى سبك شناختى شاهنامه و گشتاسپنامه و سنجش اين دو 
با يكديگر، بر پاية ويژگى ها و كاركردها و هنجار هاى سبكى، خود 

پژوهشى است پردامنه كه جستارى ديگر دراز دامان را مى طلبد.

كتابنما
- آب و آيينه (جستارهايى در ادب و فرهنگ)، دكتر مير جلال الدين 

كزّازى، انتشارات آيدين، تبريز 1384.
- نامة باستان، دكتر ميرجلال الدين كزّازى، سازمان سمت، در 9 

جلد از 1379 تا 1387.
Madame Bovary – Gustave Flaubert – 
(extraits) – Nouveaux classiques Larousse 
1971.
- Grand Larousse Encyelopedique, en dix 
volumes, paris 1964. 
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